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 زیر این سقف مقرنس به ازین جایی نیست
یادی از استاد سیدجلال شمسی نژاد، معمار و مقرنس کار فقید حرم  امام رضا )ع( هم زمان با سالروز درگذشتش

زیـر طاق هـای مقرنس
با شانه های افتاده و سینه ای سنگین و چشمانی 
کشان کشـان  خسـته، هرطـور شـده خـودت را 
سـت بـه سـینه و  . د م ی سـمت حـر ه ا ند سـا ر
سـر به زیر، گام هایـت را نـرم و آهسـته برمـی  داری و 
یـک جایـی بالاخـره سـرت را بـالا می گیـری تا هرچه 
تـوی دلـت مانـده، بـا زبـان دل بریـزی بـه دامـن 
صاحـب ایـن آسـتان. می خـزی کنجـی، کنـاری، 
جایـی جـز سـقف آسـمان. گوشـه امنـی کـه کسـی 
تو را نبیند. کسی تو را نشناسد. ورودی صحن ها، 
همان جایی که هر کدام منظره ای از گنبد طلایی 
آستان رضا)ع( دارد، مکثی می کنی و همان طور که 
دسـت هایت را رو بـه بـالا می گیـری تـا خـدا را گـواه 
بگیری برای دلتنگی هایت، می بینی ریز و درشت، 
شمسـه  های منظـم و زیبـا عیـن قندیل هـای یـک 
غار سال خورده دارند بغض شکسته ات را تماشا 
می کننـد. آن معمـاری بی نظیـر و چشـم نواز کـه 
مثـل چتـری شـاعرانه تـو و تنهایـی ات را سـرپناه 
شـده و دارد دانه دانه اشـک هایت را در دل خود 
منعکـس می کنـد، روزی روزگاری بـا دسـت های 
مردی بنا شد، که عاشقانه دلباخته این کار بود. 
ح درهم می ریخت و چشـم هایش را نذر کاری  طر
می کـرد کـه روزی بـا روکـش کاشـی و آینـه و گـچ و 
ورقه هـای طـلا و نقـره، سرگشـتگی زائـران راه گـم 
کـرده را در نظـر صاحـب ایـوان، جلـوه دهـد. آن 
بیسـت و یکمین روز از اسـفند  سـال 1400، وقتـی 
زه، پیکـر سـرد  ماشـین بی صـدای حمـل جنـا
سـیدجلال را بـا زینـت کتیبه هـای عاشـورایی در 
گـر بگوییـم  حـرم حرکـت مـی داد، اغـراق نیسـت ا
از میـان تـک تـک کاشـی هایی کـه زیـر طاق هـای 
مقرنـس جـا خـوش کـرده بودنـد، قطره هـای بـاران 
بـه زمیـن می چکیـد. سـیدجلال پـس از نیـم قـرن 
خدمـت خالصانـه و هنرمندانـه بـرای همیشـه از 
دنیـا رفتـه بـود. عینـک و مـداد و آن عرق چیـن 
سـبزش را تـوی کارگاه گذاشـته بـود و می خواسـت 
پـس از عمـری کار بـی وقفـه، در جـوار صاحـب ایـن 
سـرای ملکوتـی بـه خـواب رود. جایـی میـان رواق 

حضـرت زهـرا)س(.

کودکی غریبانه سـیدجلال
سیدجلال سراپا بغض و غربت و دلتنگی بود. روزی 
که پایش به مشهد باز شد، کودکی هفت ساله بود 
و دلـش بیـش از هـر زمـان بـرای مـادرش تنـگ بود. 
مادری که آخرین بار توی آغوشش شیر می خورد 
کـه از دنیـا رفـت. چیـزی از محبـت مادرانـه بـه یـاد 
نداشـت. پررنگ تریـن تصویـر سـال های اخیـر او، 
آوارگـی در خانـه خواهـر و کـم لطفی هـای زمانـه ای 
گزیـر بـا نامـادری اش  بـود کـه او را بـه هم خانگـی نا
محبور می کرد. پدر، هرگز جای خالی مادر را برای 
سـیدجلال پرنکـرد. تـوی دامغـان بنایـی می کـرد و 
یـک روزی هـم دسـت های کوچـک سـیدجلال را 
گرفت و از سـر درس و مشـق بلند کرد و با خود برد 
سـر سـاختمان های نیمـه کاره. سـیدجلال دیگـر 

تـاب ایـن همـه دشـواری را نداشـت. بـار و 
بندیلـش را جمـع کـرد آمـد مشـهد پیـش 
بـرادری کـه تنهـا زندگـی می کـرد. مشـهد بـا 
او مهربان تـر بـود. دسـت کـم می توانسـت 
درسـش را ادامـه بدهـد و بنایـی را بگـذارد 
بـرای روزهـای بلنـد تابسـتان. زندگـی اش 
شـده بـود درس و کار تـا اینکـه رسـید بـه 
سـن سـربازی. آخریـن روزی کـه از خدمـت 
برگشـت، دیگـر بـرای خـودش مـردی شـده 

بـود. بایـد سر و سـامان تـازه ای می گرفـت. حـالا 
می شـد برایـش رخـت دامـادی دوخـت.

گرد خلف اسـتاد حبیب ا... شـا
تـازه نامـزد کـرده بـود. هنـوز بلاتکلیـف میـان کار 
و زندگـی بـود. عمـری بنایـی کـرده بـود و حـالا بـه 
پیشـنهاد پدرزنـش رفتـه بـود تصدیـق رانندگـی 
کار کنـد، امـا انـگار  وی ماشـین  گرفتـه بـود تـا ر
ایـن دسـت ها، بـرای دنده کشـی سـاخته نشـده 
بـود. نـگاه بـه خیابـان و چرخیـدن تـوی شـهر، 
کلافـه اش می کـرد. او مـرد ساخت و سـاز بـود. یـک 

روز عـزم خـودش را جـزم کـرد و در نهایـت 
ادب و احترام، سـوئیچ ماشـین را گذاشـت 
برابـر پـدر همسـرش و گفـت: »از رانندگـی 
چیـزی در نمیـاد! کار مـن نیسـت.« چنـد 
وقـت بعـد بـه واسـطه نامـه پدرزنـش بـه 
»اسـتاد خوش دسـت«، همـه چیـز عـوض 
شـد. اسـتاد خوش دسـت از قدیمی  تریـن 
معمـاران حـرم بـود. تـوی نامـه آمـده بـود 
ک دسـت و پرتـلاش و  ایـن جـوان، آدم پا
باتجربه ای است. ضمانت می کنم از پس هر کاری 
بـه خوبـی برمی  آیـد. اسـتاد خوش دسـت هـم بـه 
ضمانت پدر نامزد سـیدجلال، او رافرسـتاد پیش 
»استاد حبیب ا...« . استاد بی بدیل مقرنس کاری 
حـرم. روزی کـه وارد حـرم شـد، هنـوز سروسـامانی 
نداشت. خودش بود و آن چندسال تجربه بنایی 
گردی را از رواق  که با خود به دوش می کشید. شا
دارالسـیاده آغـاز کـرد. اسـتاد حبیـب ا... نگاهـی بـه 
سـرتا پای سـیدجلال انداخـت. چیـزی نگفـت. 
فقـط یـک کلام گفـت و برگشـت سـرکار خـودش: 
»نگاه کن ببین من چه کار می کنم!« و از آن لحظه 

گرد در نهایت سکوت  به بعد، آموزش استاد و شا
شروع شد. استاد با دست های ورزیده تند و تند 
نقـوش درهـم پیچیـده را طراحـی و روی کار سـوار 
می کـرد. سـیدجلال نیـز بـا چشـم های کنجـکاو، 
مجـذوب هنـری شـده بـود کـه تـا آن روز هیـچ از آن 
نمی دانسـت. یـک هفتـه بعـد، اسـتاد سـکوتش را 
بـا پرسشـی کوتـاه شکسـت: »کار را یـاد گرفتـه ای؟« 
گفـت: »بلـه.« از همانجـا بـود کـه کار سـیدجلال 
شـروع شـد. آن قـدر خـوب پیـش رفـت کـه تمـام کار 
گـذار شـد و اسـتاد بـا خاطـر آسـوده  ایـوان بـه او وا
ایـوان دیگـری را دسـت گرفـت. بعـد از دو هفتـه، 
معمارباشـی آمـد سـرکار. از اسـتاد پرسـید: »کار 
گردت چطـور اسـت؟« گفـت: »آن قـدر خـوب  شـا

کـه انـگار خـدا او را بـرای ایـن کار آفریـده اسـت!«

یک نسـخه بی تکرار
چهارده سال بعد، او دیگر زندگی روبه راهی برای 
گردی اش  خـودش دسـت و پا کـرده بـود. عمـر شـا
به سررسـیده بود و خودش شـده بود یک اسـتاد 
تمام و کمال. به پیشـنهاد اسـتاد صادق معمار و 
استاد جفایی رفت اداره حفاظت از آثار باستانی 
و یـک سـال بعـد اسـتخدام شـد. حـالا دامنـه هنـر 
او از آسـتان ملکوتـی حضـرت رضـا)ع( تـا بناهـای 
کهن سال خراسان کشیده می شد. گاه پا از استان 
فراتر می گذاشـت و به شـهرهای دیگری می رفت. 
اسـمش افتـاده بـود سـرزبان ها و بـرای داشـتن 
ج و قـرب زیـادی قائـل بودنـد. از عمـارت  هنـر او، ار
خورشـید در کلات نـادری گرفتـه تـا آرامـگاه شـیخ 
احمدجـام و مـدارس میـرزا جعفـر و بنـای خواجـه 
ربیع و قدمگاه نیشابور و مسجد جامع گناباد، اما 
دل خود سیدجلال زیر ایوان ها و رواق های حرم 
مطهـر جاخـوش کـرده بـود. می گفـت: »در تمـام 
رواق هـای حـرم یـک یـادگاری مقرنـس کاری از 
خودم گذاشته ام. بست شیرازی، بست طبرسی، 
بست نواب صفوی، ورودی رواق امام خمینی)ره(، 
صحن پیامبر اعظم)ص( و صحن قدس. کتابخانه 
حرم مطهر و رواق دارالحجه از دیگر کار های من 
است که با مقرنس زینت داده شده اند.«  از زمانی 
هـم کـه دیگـر نمی توانسـت بـه سـبب کهولـت سـن 
تـوی کارگاه حاضـر شـود، در خانـه ملـک و آسـتان 
گردها و طراحی  قدس رضوی مشـغول تربیت شـا
نقـوش تـازه بـود. آن قـدر کـه بـه شایسـتگی نشـان 
درجـه یـک هنـری را بـه خـود اختصـاص داد و در 
زمینه مقرنس به دکترای هنر رسید، اما بی تردید 
از سیدجلال شمسی زاده، انگار همان یک نسخه 
گردانش، به  متولد شده بود و دیگر کسی میان شا
مهارت او پیدا نشد. به قول یکی از هنرجویانش: 
»شـاید مـا الان مجـری مقرنـس داشـته باشـیم 
یعنـی کسـی کـه کارهـای تکـرای قبلـی را کپـی و اجـرا 
کنـد ولـی طـراح نداریـم کسـی کـه خـودش بـرای بنـا 
ح بدهـد. مـا هنـوز منتظریـم تـا یـک نفـر شـبیه  طـر
به خودشان بیرون بیاید ولی هنوز چنین اتفاقی 

نیفتاده است. «
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 ایرانی شایسته بهترین یا ارزان ترین؟ 

چنـدی اسـت کـه زمزمـه افزایـش قیمـت بنزیـن 
هم زمـان بـا روی کار آمـدن دولـت چهاردهـم در 
کشور به گوش می رسد و نیز اخبار و آمار و ارقامی 
منتشـر شـده کـه ایـران ارزان تریـن بنزیـن جهـان را 
در اختیـار مـردم قـرار می دهـد و هـر ایرانـی بابـت 
هـر لیتـر بنزیـن 3 سـنت بـا دلار )نودوچهارهـزار 
تومانـی تـا زمـان نوشـتن ایـن مطلـب( پرداخـت 
می کنـد. بی شـک ایـن مقایسـه بـا حقـوق قانـون 
کار در سـال 1403 کـه معـادل 7 میلیـون و 166 هـزار 
( بـا تـورم بیـش از 35 درصـد  تومـان )76.2دلار

اسـت محلـی از اعـراب نـدارد.  در حالی کـه 
حداقل حقوق در امریکا 1500 دلار با تورم 
) 3 درصـد( و در اروپـا 1000 دلار )بـا تـورم 
5/2 درصـد(  تخمیـن زده شـده اسـت. از 
طرفـی خودروهایـی کـه مـردم در ایـران 
سـوار مـی شـوند، صنعـت خودروسـازی 
و قیمـت خـودرو در ایـران بـا کشـورهای 
اروپایـی و امریکایـی قابـل قیـاس نیسـت، 

مثـلا قیمـت جهانـی ماشـین محبـوب بسـیاری از 
آقایـان یعنـی  تویوتـا لندکـروز 2023 حـدود  67 هـزار 

دلار )6 میلیـارد و 298 میلیـون تومـان( 
اسـت در حالی کـه مـدل 2018  ایـن خـودرو 
50 میلیـارد تومـان  در ایـران بـا قیمـت 
درحـال فـروش و معاملـه اسـت! البتـه 
فراموش نکنیم که طبق آمار رسـمی کشـور 
در سال 1403 بیش از یک سوم مردم ایران 
زیـر خـط فقـر هسـتند و بـا توجـه بـه بـرآورد 
مرکـز آمـار ایـران از جمعیـت کشـور )بالـغ بـر 
( و بـا در نظـر گرفتـن آمـار بانـک  86میلیـون نفـر
و شـخصی  مرکـزی از خانوارهـای دارای خـودر

48 میلیون و 500 هزار نفر در کشـور دارای خودرو 
شـخصی هسـتند و بنابرایـن حـدود 37میلیـون و 
500 هـزار نفـر از خانوارهـای ایرانـی )43.6درصـد( 
خودرو  شخصی ندارند. همچنین نزدیک به یک 
سوم خودروهایی که در کشور تردد می کنند پراید 
هسـتند کـه تیبـا و و سـاینا و کوییـک در درازمـدت 
جایگزین آن خواهند شد. حالا شما خود حدیث 
مفصل بخوانید از این مجمل که ایرانی شایسته 
بهتریـن، بـا چـه شـرایطی ارزان تریـن بنزیـن را بـه 

ک ماشـینش می دهد.  خورد با
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 سمفونی کلاغ ها در بهشت  

یکـی از چیزهـای کـه سـر کلاس هـای گویندگـی و 
کیـد دارنـد مدیریـت صحنـه  اجـرا خیلـی رویـش تأ
اسـت. مخصوصـا در برنامه هـای میدانـی و از آن 
حساس تر برنامه های زنده. تو نباید خوف کنی، 
از کوره در بروی، هول کنی و رشـته  کلام و سـخن 
از دسـتت در بـرود و دسـت و پایت را گـم کنـی. در 
گعده هـا و کارگاه هایـم همیشـه بـه هنرجویانـم 
کـه  می گویـم یـک جـوری بایـد مسـلط باشـید 
هـر اتفاقـی افتـاد بـا آرامـش و لبخنـد مدیریتـش 
کنیـد کـه انـگار ایـن اتفـاق از قبـل طراحـی شـده و 
کتـور از قبـل چیـده   مـا بـوده و قصـد داشـته ایم بـا آن  جزئـی از کندا
شـوکی بـه برنامـه  بدهیـم و یـک عکس العمـل از بیننـده و مخاطـب 
بگیریـم. بعـد ایـن مثـال را می زنـم و بـازی اش می کنیـم و از بچه هـا 
امتحـان می گیـرم کـه مثـلا فکـر کنیـد شـما مجـری یـک برنامـه  مهـم 
هسـتید بـا حضـور رئیس جمهـور یـا یکـی از وزرا و بعـد قـرار اسـت 
یـک اتفـاق بیفتـد، یکـی از بچه هـا ی کلاس را می گویـم تـو هـم مثـلا 
رئیس جمهـور و بعـد می گویـم شـعری بخـوان و مقدمـه ای بچیـن 
و دعـوت کـن از رئیس جمهـور بـرای ایـراد سـخنرانی و بعـد یکـی از 
حضار که خودم باشـم بلند می شـوم و صدایم را می اندازم توی 

سـرم و بـه مقـام مدعـو یـا همـان رئیس جمهـور می گویـم مـن و تـو 
تـوی خدمـت بـا هـم یک جـا هـم گـردان بودیـم و تـو آنجـا از من پول 
قـرض گرفتـی! یـا مثـلا می گویـم تـوی فتح المبیـن مـن زخمـی شـده 
بـودم گفتـم کمکـم کـن و تـو بی توجـه بـه مـن از کنـارم عبـور کـردی و 
مـن ویلچرنشـین شـدم! و اینجـا از آن هنرجـوی اجـرا می خواهـم 
کـه معرکـه را مدیریـت کنـد و بـا هـم تمرینـش می کنیـم. ایـن همـه را 
گفتـم کـه بگویـم کـم وسـط اجراهایـم اتفـاق عجیـب نیفتـاده، کـم 
کتور بالای سرم نترکیده و صدای بمب نداده، کم از این داد  پروژ
و بیدادهـا ندیـده ام ولـی چنـد شـب پیـش تـوی حـرم ایـن اتفـاق 
خیلـی بکـر و بدیـع بـود. اذان صبـح را گفتـه بودنـد، هـوا قنـد بـود، 
آقای طباخیان تازه بحثش را شروع کرده بود که یک دسته کلاغ 
آمدند درست پشت سر ما روی ریسه چراغ های صحن نشستند 
و حـالا قارقارنکـن کـی بکـن؟ حـس کـردم حـواس آقـای طباخیـان 
را پـرت کرده انـد و یقیـن داشـتم کـه میکروفون هـای حساسـمان 
صدایشان را دارند دریافت می کنند. آقای طاهری یک کارگردان 
اسـتودیوی بی نظیـر اسـت، تـوی مونیتـور جلویـم دیـدم دوربیـن 
بسـته آقای طباخیان را دارد، با زبان اشـاره گفتم کلاغ و طاهری 
تـوی گوشـی بـه دوربیـن دو گفـت : قـاب بسـته کلاغ رو پیـدا کـن 
بـده. دوربیـن آمـد روی مـن. گفتـم کلاغ هـا دارنـد در حـرم غوغـا 

می کننـد، چـه قشـنگ اسـت کـه این هـا هـم امـام رضایی انـد، یـاد 
ترانـه  محسـن جان چاوشـی افتـادم کـه ترانـه  یـک کلاغ روسـیاه 
را خوانـده اسـت و چیـزی کـه می رفـت بـه سـمت بحـران شـدن را 
بـه یـک اتفـاق دراماتیـک تبدیـل کردیـم. البتـه مـن کسـی نبـودم و 
نیسـتم این کلش لطف امام رضا)ع( بود، سـحر هشـتم این اتفاق 
شـیرین را نوشـتم کـه مانـدگار شـود. دم محسـن چاوشـی و ایـن 

ترانـه متفـاوت و مانـدگارش هـم گـرم. 
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عشق ممنوعه!  
سریال »میوه ممنوعه« به کارگردانی حسن فتحی، تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه و با هنرنمایی 
علـی نصیریـان رمضـان سـال 1386 از شـبکه2 سـیما روی آنتـن رفـت و مخاطبـان بسـیاری را 

بـه خـود جـذب کـرد. در ایـن سـریال سـتارگانی 
گوهـر خیراندیـش،  از جملـه هانیـه توسـلی، 

امیر جعفری، طناز طباطبایی و ... نقش آفرینی 
می کننـد و موسـیقی تیتـراژ آن نیـز بـه عهـده 
احسان خواجه امیری بوده است که تبدیل به 
یکی از قطعات خاطره انگیز و ماندگار موسیقی 
پـاپ ایـران شـد. ماجـرای فیلـم دربـاره یکـی از 
بازاریـان سرشـناس و متأهلـی اسـت کـه عشـق 
پیری گریبان گیرش می شود و در نهایت از این 

مهلکـه رهایـی می یابد. 

 
برای شنیدن موسیقی
تیتراژ »میوه ممنوعه«

کد را اسکن کنید. 

 
سفره

خاطرات

 لقمان حکیم پسر را گفت: امروز طعام مخور و روزه دار، و هرچه بر زبان راندی، بنویس. 
شبانگاه همه آنچه را که نوشتی، بر من بخوان. آنگاه روزه ات را بگشا و طعام خور. شبانگاه، 
پسر هر چه نوشته بود، خواند. دیروقت شد و طعام نتوانست خورد. روز دوم نیز چنین 
شد و پسر هیچ طعام نخورد. روز سوم باز هرچه گفته بود، نوشت و تا نوشته را بر خواند، 
آفتاب روز چهارم طلوع کرد و او هیچ طعام نخورد. روز چهارم، هیچ نگفت. شب، پدر 
از او خواست که کاغذها بیاورد و نوشته  ها بخواند. پسر گفت: امروز هیچ نگفته  ام تا 
برخوانم. لقمان گفت: پس بیا و از این نان که بر سفره است بخور و بدان که روز قیامت، 

کنون تو داری. آنان که کم گفته  اند، چنان حال خوشی دارند که ا
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برای شنیدن قطعه
»کلاغ رو سیاه«

با صدای
محسن چاوشی

کد را اسکن کنید. 


